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موسيقي هنوز «تابو» است
  فضاى شـهر هاى مختلف چقدر در تصميم تان براى قطعه هاى انتخابى  �

تاثير داشت؟ 
ــه در كار بداهه اتمسفر موجود و  تمام كنسرت هايم بداهه بود، هميش
فضاى فرهنگى شهر و ميزان علاقه مندى مردم و اعتمادشان به من، روى 
كار اثر مى گذارد. در هنر شرق، تكس و كانتكس مطرح است. در هنر غرب 
تكس مهم است. كانتكس يعنى فضا، محيط، مردم و جامعه، اشتياق هاى 
ــعارى كه انتخاب  ــاززدنم و اش قبلى و بعدى و...؛ يعنى خود به خود نوع س
ــتم با مردم تهران  ــهر متفاوت بود. من وقتى تهران هس مى كردم در هر ش
ارتباط برقرار مى كنم؛ البته اصلا خيلى مواقع در مقابلشان به ساززدن هم 
ــطح ناهنجارى  ــايل روزمرگى در س نمى افتم، چون اينجا همه در گير مس
هستند و در واقع تهران شبيه نيويورك است، ناهنجار است و هنرمند در 
ناهنجارى آسيب مى بيند. مثلا تبريز شهر زيبايى بود؛ اولا معمارى اش هنوز 
ــاختمان هاى بلند در محدوده كنار  ــده بود و تمام س مثل تهران خراب نش
كوه ها ساخته شده بودند و مركز شهر بافت قديمى اش را حفظ كرده بود. 
شهرى بسيار تميز با مردمان پرشور و سلامت. بالطبع شما در چنين فضايى 
احساس موسيقيايى بيشترى داريد. به طور كلى در همه شهرها كنسرت ها 
فوق العاده بود منهاى دو تا از كنسرت ها كه نمى گويم لغو كردند (چون وزارت 
ارشاد به لغت«لغوكردن» حساس است) بلكه نگذاشتند كنسرت بدهيم! ولى 

سازماندهى، ميهماندارى و فضا عالى بود. 
 از نظر امكانات كنسرت وضعيت سالن هاى شهرستان ها چطور بود؟  �

ــت چون براى سالن هاى بالاى  ــالن ها، زير 500 نفر گنجايش داش  اكثر س
500 نفر بايد از تهران مجوز مى گرفتيم كه دوباره يك پروسه فرسايشى بود و 
ــال 88 وضع شده است و ديگر به ما فضاى باز  ــت كه بعد از س اين مقرراتى اس

براى كنسرت ندادند. 
  كارهاى جديدتان را اجرا كرديد؟  �

ــد و حس و حال  ــه در خودش كار جديد دارد، اگر بداهه جديد نباش بداه
ــته باشد مردم اصلا پاى ساز شما دوام نمى آورند. اگر كنسرت هاى  تازه اى نداش
من با موفقيت اجرا مى شود به اين دليل است كه مردم با رضايت خاطر كنسرت 
را ترك مى كنند. بداهه يعنى سازندگى در لحظه. ما در لحظه قطعه اى مى زنيم 

و فرصتى نداريم تا اديتش كنيم و همان هنرماست. 
 چه مشـكلى در شهرهايى كه اشاره كرديد وجود داشت كه نگذاشتند  �

كنسرت تان برپا شود؟ 
ــهرها مشكلاتى به وجود آمد كه در درجه اول به مردم لطمه زد،  در آن ش
ــهر هاى ديگر بيايند و فقط سه روز  چون بليت رزرو كرده بودند و قرار بود از ش
براى خريد بليت وقت داشتند. در واقع با شما كارى مى كنند كه كنسرت تان از 
ــت بخورد و علت اين كار را هم نمى دانم. مثلا از پوستر  نظر اقتصادى به بن بس
كنسرت در تبريز ايراد گرفتند و گفتند بايد عكس پوستر حذف شود و ما چون 

وقت نداشتيم همين پوستر را بدون عكس چاپ كرديم. 
 چرا از عكس شما ايراد گرفتند؟  �

ــما كه خبرنگاريد برويد و دليل اين كار را  ــى به ما جواب نمى دهد. ش كس
ــوولان بپرسيد. خب مردم وقتى عكس نبينند ديگر تبليغات چه معنى  از مس
دارد؟ فكر كنيد براى يك كنسرت در تهران يك پوستر چاپ شود و در تبريز 
پوسترى ديگر! به اين مى گويند: سياست «يك بام و دو هوا». سياست هاى ناوارد 
و غيرتخصصى و جناحى، در يك دولت كه نبايد يك جناح عليه جناح ديگرى 
باشد، چون اين مساله باعث اضمحلال مى شود. در حال حاضر تمام موسيقى هاى 
ــت كه مسوولان مشخص كنند آيا  ــتند. من حرفم اين اس جدى در خطر هس
مى خواهند انواع موسيقى هنرى وجود داشته باشد يا نه؟! چون موسيقى بازارى 
كه نياز به حمايت ندارد. خودش خودش را تامين مى كند. در ايران همه چيز پيدا 
مى شود و شما مى توانيد آخرين محصولات مارك «شانل» را هم به سادگى تهيه 
كنيد، ولى موسيقى ما در دسترس نيست. ما با مشكل پخش روبه رو هستيم. 
شايد در تمام تهران 15 يا 20 فروشگاه، موسيقى جدى عرضه مى كنند و اين 
نسبت به جمعيت واقعا نامتعادل است. تازه در همين مغازه ها هم «سى دى» هاى 
ما در ويترين نيست. ديگر حتى «سى دى» هاى آقاى شجريان هم به ندرت در 
ويترين ها ديده مى شود. خب كسى نيست كه مردم را درباره موسيقى درست 
راهنمايى كند. خدا پدر مطبوعات را هم بيامرزد كه 700 هزارتومان مى گيرند 

براى يك تبليغ بسيار كوچك! 
 قبـول نداريد كه يك اثر خوب خودش راهش را به اجتماع باز مى كند؟  �

الان كسـانى هم كه طرفدار موسـيقى شـما و اسـتادان ديگر موسـيقى 
دستگاهى هستند هنوز همان كارهاى قديمى شما و ديگر استادان موسيقى 

سنتى را دوست دارند... 
ــل هاى جديد اطلاعاتى از گذشته ندارند و با  نسل ها عوض مى شوند و نس
ــد مى كنند و جلو مى آيند. مطبوعات وظيفه دارند تا هنر  ــان رش زمان خودش
هنرمند و شرايط سياسى و اجتماعى را به نسل جوان منتقل كنند. چطور آندره 
گدار و آقاى پوپر و ديگر انديشمندان بزرگ مرتب اسمشان در روزنامه هاست، 
ــته ما اسمى برده نمى شود تا اين نسل  ــمندان و هنرمندان گذش ولى از انديش
ــوند. يك بار ديده ايد كه يك پاراگراف جايى درباره درويش خان  ــنا ش با آنها آش

نوشته شده باشد؟  
 پس به نظرتان به روز كردن موسيقى سنتى بر عهده نسل جوان است...  �

ــى از اين مسايل به بى اطلاعى جوان ها و آشنا نبودنشان  بله. البته بخش
ــت هاى دولت، ديگرمسوولان و  ــته، بخشى هم به تبليغات و سياس به گذش
توليد كنندگان دولتى بر مى گردد و همه اينها با هم تابع يك زنجيره فرهنگى 
است. گسست زنجيره فرهنگى پسامدش وضعيت موجود موسيقى است. ما 
34 سال است كه در حال تلاش هستيم و براى تداوم موسيقى جدى هنرى 
ــيقى ملى مان از هم متلاشى نشود. من نگران  كار و تلاش مى كنيم تا موس
خودم و هم نسلانم نيستم. من محمدرضا لطفى هستم و نمى خواهم از اين 
ــوم، من آمدم تا جوانان ايرانى با استعداد را به جامعه موسيقى  ــهورتر ش مش
معرفى كنم تا آينده موسيقى ما را در دست بگيرند و هدايت كنند. هشت سال 
است در تلاش هستم كه توليد موسيقى به نسل ما ختم نشود. اين وظيفه 
ــت. منظورم فقط در زمينه موسيقى دستگاهى نيست. موسيقى  جوان هاس
ــترال ما هم دچار همين وضعيت است. ديگر استادان موسيقى در اين  اركس
ــهبازيان و فخرالدينى و... چه كارى  ــدت چه كارى انجام داده اند؟ آقاى ش م
كرده اند؟ بهترين دستگاه هاى ضبط و استوديوها و صدابرداران در تلويزيون 
ــتند. چرا ما نمى توانيم برويم و كارهايمان را در آنجا ضبط كنيم؟ «برج  هس
ميلاد» نماد ملى ماست و براى ملت است. سالن ميلاد دولتى است و در واقع 
دولت بايد سالن هاى كنسرت را مجانى در اختيار ما بگذارد يا مبلغ كمى از 
ما بگيرد. اصلا كسانى كه مسوول اين بخش ها هستند اين كاره نيستند. مدير 
ــاد مراجعه كرده بود، مدير هنرى ارشاد او را  روابط عمومى من به وزارت ارش
با من اشتباه گرفته بود! راديو و تلويزيون بايد برنامه هايى ترتيب دهند تا ما 
ــم، اگر روزى اين اتفاق بيفتد، من متوجه  ــان را در آنجا مطرح كني انتقاداتم
مى شوم كه در اين مملكت تغييراتى روى داده است. اما با تمام اين حرف ها و 
مشكلات، من كار مى كنم. من در جهنم هم كار مى كنم، چون نسبت به تاريخ 

و جامعه و نسل هاى بعد از خودم متعهد هستم. 
 فكر مى كنم اين تفكر از استادانتان به نسل شما منتقل شده است...  �

ــد! در غير اين صورت كه الان در ويلاى  ــا ما را به اين روز انداخته ان همان ه
كنار دريا بوديم و پايمان را انداخته بوديم روى هم. من هنوز كه هنوز است وقتى 
سازم را به دستم مى گيرم قبل از هر چيز چهره استادانم را مقابلم مى بينم كه به 

من نگاه مى كنند و احساس مسووليت مى كنم. 
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طراز

معمارى و قدرت 
ــانه اى و البته به  ــايد رس شـرق: ش
يادماندنى ترين عكس از نمايشگاه جهانى 
1937 پاريس، عكسى باشد كه برج ايفل 
ــيه و آلمان را  (1889) و دو پاويون روس
در يك منظر شهرى و در تعاملى فضايى 
و البته تقابل و شايد هم تخاصم سياسى 
ــان مى دهد، برج ايفل در  با يكديگر نش
ميانه اين كمپوزيسيون فضايى قرار دارد و 
پاويون آلمان، طراحى شده توسط آلبرت 
اسپير؛ معمارِ رايش سوم در سمت چپ 
ــده توسط  ــيه، طراحى ش و پاويون روس
ــمت راست، درست  بوريس لوفان در س
ــده  روبه روى پاويون آلمان، جانمايى ش
است. دو ايدئولوژى كه كمى پيش از اين 
ــپانيا روبه روى  و به صورتى نيابتى در اس
ــد و كمى بعد طى  ــم قرار گرفته بودن ه
جنگ جهانى دوم به صورت مستقيم با 
يكديگر وارد جنگى تمام عيار مى شدند، 
حالا در يك نمايشگاه جهانى و با تمسك 
ــزار روبه روى هم  به معمارى در قامت اب
ــيده از  ــتاده اند. پاويون عظيم و پوش ايس
ــى بزرگ  ــيه، تنديس ــنگ مرمر روس س
ــك دهقان با چكش و  ــك كارگر و ي از ي
ــى در دست، طراحى شده توسط ورِا  داس
ــر  ــا، را همچون تاجى بر س ْــين ْــه موك
ــى اش كه در يك  ــت و فضاى داخل داش
ــك، به وسيله  تفكيك بندى فضايى خش
مجموعه اى از سالن ها از يكديگر منفك 
ــده بود. جدا از هندسه راست گوشه و  ش
عملا كاركردگراى اثر، پيكره بندى بخش 
ــبيه معروف ترين اثر  ــون ش مرتفع پاوي
معمارى بوريس لوفان؛ كاخ شوراهاست، 
ــديدا  ش ــم  كانستراكتيويس از  ــى  نوع
ــتوريزه با تمايل به حفظ شبحى از  پاس
ــى ماله ويچ، در  پيكره هاى عميقا انتزاع
ابعادى عظيم و غيرانسانى. پاويون آلمان 
كه توسط معمارِ ارشد هيتلر؛ آلبرت اسپير 
ــوم يا همان  ــراح پايتخت رايش س ـ ط
ــده بود، با نزديك به  ژرمنيا ـ طراحى ش
ــى بلند در خط  ــا ارتفاع به برج 500 پ
آسمان آن روزهاى پاريس مى مانست كه 
بر فرازش عقاب عظيم نازى ها نصب شده 
ــهرى نمايشى بود از  بود، اين مونومان ش
آلمان نوين و قدرتمند و مايه فخر ملت، 
زاويه نگاه عقاب طورى تنظيم شده بود 
كه با نگاهى از سر تحقير به سمت پايين 

بر تنديس هاى پاويون روسيه احاطه كامل 
ــند. حجم مبناى اين پاويون  داشته باش
ــت، نورپردازى  سنگى عظيم مكعبى اس
ــب پاويون، با عمق دهى پرسپكتيوى،  ش
ــانى اش را تقويت مى كند،  ــاد غيرانس ابع
نوع نوردهى تداعى كننده نحوه نورپردازى 
پرچم هاى مرتفع صليب شكسته آلمان ها 
در رالى هاى نورنبرگ است كه آنها را نيز 
آلبرت اسپير طراحى مى كرد. هر دو مثال 
ــان مى دهد چگونه قدرت  پيش آمده نش
ــازد كه  مى تواند فرم را آن چنان متاثر س
ــرى از درون تهى  ــنت هن نهايتا يك س
ــت ها و  ــود، هم نازى ها و هم فاشيس ش
هم خوانش هاى توتاليتر از سوسياليسم، 
ــيرپذيرى و  ــه تفس ــا ظن ب ــان ب آن چن
ــارى مدرن  ــى معم ــى معناي تكثرگراي
ــتند و آن چنان واهمه اى از بار  مى نگريس
سياسى احتمالى مستتر در وراى فرم ها 
ــينتكس، نحو يا جمله شناسى آثار  و س
ــتند كه از  برآمده از معمارى مدرن داش
هر نوع تركيب برآمده از نما، پلان و فرمِ 
باز كه مفاهيم اساسى توليد زبان مدرن 
ــت پا  در معمارى بودند گريختند و با پش
ــى معمارى  ــه عدالت محورى ذات زدن ب
مدرن، آن چنان خود را با محدوديت هاى 
زبانى آميختند كه نهايتا بر قرار تمسك به 
كاركردگرايى و عقل باورى مهيب، گنجينه 
ــخ را ميان تهى  ــداى تاري ــا در بلن فرم ه
ساختند تا هر محتوايى در قالب آن جاى 
گيرد و با تن دادن به مونومنتاليسم درك 
انسان مقياس از حجم در معمارى مدرن 
ــان حذف كردند  را از گفتمان طراحى ش
و با آيينْ و مناسك زده كردن اسطوره اى 
ــردى به خلق فرم  كنش معمارانه، رويك
ــه تنش حاصل از حضور  اتخاذ كردند ك
ــاند و امكان  ــان را به حداقل مى ر س انس
ــدن در فضا را تقليل مى دهد و از  تبلور ب
انتظام منعطف فضايى به تقيد و كنترل 

تمام عيار فضا مى رسد.

ــنا از  در ادُيتوريومي (تالاري بزرگ) تاريك، تصويرى آش
بنايى عظيم بر پرده نمايش منعكس شده، اما توصيفاتى كه 
بر «بنا» جارى است، ناآشناست؛ «بنايى نسبتا زيبا»، اين طنين 
صداى مردى است با موهايى سفيد كه پشت تريبون ايستاده 
ــاى صدراعظمى رايش  ــغول صحبت كردن در مورد بن و مش
ــت كه در سال 1938 توسط آلبرت اسپير  آدولف هيتلر اس
طراحى شد. تصوير بعدى سكوهاى طراحى شده براى رالى 
نورنبرگ است؛ جايى كه پيراهن قهوه اى هاى حزب نازى، به 
ــخنران در توصيف  صورت يكپارچه در آن رژه مى رفتند، س
اين صحنه مى گويد: «به گمان من اين معمارى واقعا بى نظير 
است... مى توانيد صليب شكسته اش را نديده بگيريد و بدون 

احساس گناه تحسينش كنيد.»
مخاطبان، كمى در صندلى هاشان جابه جا شدند و چندتايى 
هم به نشانه اعتراض جلسه سخنرانى لئون كرير، در مدرسه 
معمارى ييل، را ترك كردند، پنلى كه بخشى از كنفرانسى بود 
تحت عنوان «در مورد برلين». لئون كرير، تئوريسين معمارى 
و برنامه ريز شهرى، ضمن احترام به نارضايتى هاى پيش آمده 
در ميان مخاطبان، به موازات تحسين آلبرت اسپير اين نكته 
را نيز اضافه كرد كه: «گفته هاى من مردم را گيج مى كند، آنها 
فكر مى كنند من مدافع آشويتس هستم.» و سپس مى افزايد: 
«اين ساختمان ها مملو از ارجاعات مدرن اند و فقط بايد كور 

بود كه فكر كرد اين معمارى فاشيستى است.»
ــپير، چند ماه  ــون كرير، پس از گفت وگو با آلبرت اس لئ
ــب توجه همگان به لايه هاى  ــش از فوتش در 1981، جل پي
ــتادانه معمارى او را به نوعى ماموريتى براى خود تعريف  اس
ــيارى از پژوهشگرانى كه به ملاقات آلبرت  كرد. او، وقتى بس
ــده  ــپير - يك جنايتكار جنگى محكوم به اعدام و آزاد ش اس
ــان را بر كاويدن  ــال 1966 - مى رفتند، همه تمركزش در س
ــرار و وزير تسليحات هيتلر موكد  نقش او به عنوان محرم اس
مى ساختند، تلاشش را بر [وانمايى ارجاعات مدرن] پلان هاى 
ــكوه و جلال آلبرت اسپير براى ساختن برلين در قامت  پرش

پايتختى براى جهان متمركز ساخت. 
لئون كرير، در سال 1985، تك نگارى اى از طرح هاى اسپير 
ــى بود از سبك نئوكلاسيكى  فراهم آورد كه در عمل نمايش
سرد و پر طمطراق، سبكى كه نه فقط ساختمان صدراعظمى 
رايش؛ بنايى كه هيتلر اميد داشت ديپلمات ها در كريدورهاى 
ــده اش بخرامند،  ــنگ هاى مرمر جلا داده ش بى پايانش بر س
بلكه حتى كاخ پرستون و عظيم تر هرمان گورينگ با باغ هاى 
معلق و سالن هاى وسيع پذيرايى اش و البته گريت هال را نيز 
شامل مى شد؛ ساختمانى عظيم كه بزرگ ترين گنبد جهان را 
همچون تاجى بر سر تجربه مى كرد و آنچنان بزرگ طراحى 
شده بود كه قابليت پذيرايى 180هزار بازديد كننده را داشت. 

نگارش اين كتاب اعتراضات وسيعى براى كرير به دنبال داشت و به سرعت از نوبت 
چاپ خارج شد. انتشارات موناسلى [در سال 2013] كتاب را در چاپى عميقا پر زرق 
و برق، البته اين بار با پيچ وتابى مضاعف، حاصل از مقدمه معمار شناخته شده رابرت اى ام 
استرن؛ رييس دانشكده معمارى دانشگاه ييل و طراح كتابخانه رياست جمهورى جورج 

دبليو بوش، مجددا روانه بازار كرد. 
ــت كه بايد كرير را به سبب پرتوافكنى اش بر اسپير  ــترن بر اين باور اس رابرت اس
ــيار غيرطبيعى مى نمايد و صرفا  تمجيد كرد: «چراكه آنچه در آلمان اتفاق افتاد بس
نمى توان به آن يك بعدى نگريست، آنچه در آلمان شاهدش بوديم به لحاظ سياسى 
منفور است اما به لحاظ معمارى قابل اعتناست.» صحبت هاى استرن هنگام صرف شام 
در نيوهون كانكتيكت، در آپارتمانى كه براى اقامت شركت كنندگان در كنفرانس مهيا 
شده است، تعجب همكارانش را بيش از پيش دامن مى زند: «اگر مقدمه من را بخوانيد، 

متوجه مى شويد كه در  گير انداختن خودم تبحر خاصى دارم.»
البته اين نوع دفاع از طرف استرن، عضو سابق هيات مديره والت ديزنى، كه غالب 
آثارش حاصل انبوهى از سبك هايى است كه خودش دوست دارد آن را سنت گرايى 
مدرن بخواند، بعيد نيست. او پيش از اين نيز خود را در جبهه لئون كرير قرار داده 
ــى كه به سبب تلاش هايش در خلق شهرهاى نوسنت گرايانه اى همچون  بود، كس
سى سايد و سلبريشن در فلوريدا، پدر شهرسازى نو نام گرفته. دفاع كرير از طراحى 
جوامع پياده محور و از پيش برنامه ريزى شده حتى توجه پرنس چارلز را نيز جلب 
كرد و موجب شد كرير را براى طراحى پاندبرى در انگلستان به خدمت بگيرد؛ شهرى 
فارغ از مداخله ها و دست درازى هاى تكنولوژى  مآبانه اى همچون ديش هاى ماهواره و 
چراغ هاى خطر كه نه فقط نشانى از نفرت كرير از مدرنيسم كه حتى گوياى تنفرش 

از خود مدرنيته نيز هستند. 
لئون كرير در كتاب «معمارى آلبرت اسپير؛ 1942- 1932» عملا روبه روى 
صنعتى شدن موضع مى گيرد و مخصوصا، بر آسيب و تخريب هايى تاكيد مي كند 
ــال4 بر آلمان غربى وارد ساختند.  ــبيه به برنامه مارش كه به ظن او طرح هايى ش
كرير با نگاهى عميقا تحقيرآميز به مدرنيست هايى همچون لوكوربوزيه، برنامه هاى 
شهرى او را «روح شيطانى»مى خواند. او بر اين باور است كه متحدان پس از پايان 
ــپير را مورد تعقيب حقوقى قرار مى دادند، بلكه بايد از او  جنگ نبايد آلبرت اس
نيز همچون نازى هاى سابقى به مانند ورنر ون براون، كه در پروژه هاى فضايى و 
برنامه هاى نظامى آمريكا به كار گرفته شدند، استفاده مى كردند. كرير بر اين باور 
است كه تجربيات اسپير مى توانست در بهسازى واشنگتن، پاريس و مسكو پس از 
جنگ به كار  آيد، خود او مى نويسد: «بعضى وقت ها مى توان بعضى چيزها را نديده 
گرفت، مخصوصا وقتى كه هيچ كس نمى داند چه خبر است و همه چيز معلق 
ــت»، البته او اين گزاره را به صورتى كنايه آميز مطرح مى كند، اگرچه عميقا  اس
اعتقاد دارد كه [جامعه معمارى با به حاشيه راندن آلبرت اسپير] فرصتى مسلم را 

از دست داده است. پس از تمام اينها، او [به نقل از آلبرت اسپير] نتيجه مى گيرد: 
«پيشوا همه زيبايى ها را گرامى مى داشت.» 

ــبت به ايده او براى  ــپير در مورد هيتلر مى گويد: «البته من كاملا نس آلبرت اس
ــلط بر جهان آگاه بودم. اين ايده عصاره تمام ساختمان هاى من بود... همه آنچه  تس
من مى خواستم، سلطه اين مرد بزرگ بر جهان بود.» تمام اين گزاره ها تاكيدى اند بر 
ــپير از نقش خود به مثابه طراح در [امپراتورى] رايش سوم، اما سوال  فهم آلبرت اس
اين جاست كه هيتلر چه زيبايى اى را گرامى مى داشت؟ آثار ساخته نشده اسپير، عميقا، 
مستبدانه به نظر مى رسند و از نظر مقياسى، تعمدا، تحقير كسانى كه در مجاورتش قرار 
مى گيرند را مدنظر دارد، اما عجيب است كه لئون كرير از اين ساختمان ها با صفاتى 
همچون «مادرانه» و «احساس برانگيز» ياد مى كند، حال آنكه خود هيتلر، معمارى اسپير 
را «كلام متبلور در سنگ» مى خواند و آثار او را همچون فرم مصنوعى مى داند، در كار 

عينى سازى ايدئولوژى اش. 
ــكوه و جلال پرطمطراق برلين در طرح پيشنهادى آلبرت اسپير،  عظمت، ش
با گسترش نظاميگرى اى كه هدفش كنترل اروپا بود، گره اى عميق خورده بود، 
اين معمارى مرعوب كننده و متكبرانه هيچ ارزشى براى تجربه انسانى قايل نبود، 
ــترن در مقدمه كتاب نيز بر آن تاكيد مى گذارد،  اين روحيه، آنگونه كه رابرت اس
ــتتر در آثار معمارى و شهرسازى خود لئون كرير،  به وضوح روبه روى روحيه مس
كه عملا هر چيزى مى توانند باشند به غير از آثارى پرطمطراق، مى نشيند. تبلور 
كامل اين ملاحظات را مى توان در شهرك پوندبرى5 مشاهده كرد، اگرچه شهر از 
نظر سبكى، كاملا، متصلب طراحى شده است، اما واجد بعدى انسانى است و به 
روحيه حاكم بر محل احترام مى گذارد و معمارى بومى را بر معمارى كلاسيك 

مونومنتال ترجيح مى دهد. 
ــت نازيسم، آلمان شرقى و غربى هردو درگير تطهير شهرهايشان از  پس از شكس
روح طرح هاى مونومنتال اسپير شدند. آلمان غربى، مقر حكومتش را، به عمد، به يك 
ــرقى تحت كنترل اتحاد جماهير  پايتخت محلى معمولى؛ بن، منتقل كرد، آلمان ش
شوروى، اما، تمام بقاياى صدراعظمى رايش را تخريب كرد. پس از اتحاد دو آلمان در 

ــال 1989 و حركت به سوى بازآفرينى برلين در قامت  س
ــى، همه تلاش ها براى گريز از تبلور روح  يك مقر حكومت
ــنهادى موكد شد؛ او  ــپير در طرح هاى پيش طرح هاى اس
ــمالى جنوبى تعريف كرده  پايتخت هيتلر را بر محورى ش
ــنهادى، براى مركز  ــا، تمام طرح هاى پيش ــود، اما تقريب ب
حكومت بر محور نمادين شرقى- غربى ساماندهى شدند 
ــد از خاطر برد، هر طرحى كه كوچك ترين و  و البته، نباي
در عين حال مبهم ترين ارجاع، حتى در ابعاد يك ستون، 
به معمارى كلاسيك داشت، موجى از ترس و دافعه ميان 

لايه هاى اجتماعى برمى انگيخت. 
كرير به درستى نتيجه مى گيرد كه هيچ هم خوانى يا 
ــخصى بين فرم معمارانه  تجانس [به لحاظ ماهيتى] مش
ــنگتن دى سى،  و معناى ايدئولوژيك آن وجود ندارد، واش
ــند برلين هيتلر  ــى دارد كه بدون شك پس ــاى مدرن نماه
ــيم، آنگونه كه او مى گويد، به ناروا، با  ــتند، كلاسيس هس
ــم، آلوده شده است،  مدعاى سبكى تداعى كننده فاشيس
ــمول  ــتى بى پيرايه و پاك نيز ش چراكه طراحى مدرنيس
حكومتى شخصى همچون موسولينى را تجربه كرده است 
و برازيليا؛ پايتخت پيشروى برزيل كه با ايده چشم اندازى به 
آينده طراحى و ساخته شد تا بر گشودگى اى دموكراتيك 
دلالت كند، تا مدت ها كاملا در خدمت رژيم نظامى برزيل 

قرار داشت. 
ــراى تدوين  ــا، تلاش ب ــام اين واقعيت ه ــا وجود تم ب
تصويرى صرفا زيبايى شناسانه از [كنش حرفه اى] آلبرت 
اسپير، تعمدا، گمراه كننده است. لئون كرير معتقد است، 
بينش معمار در سال 1942 و همزمان با انتخابش به عنوان 
ــليحات و پذيرش «باور عميق به تمدن صنعتى»  وزير تس
تغيير كرده، ره به خطا مى برد، با اين حال به گمان بسيارى 
طرح هاى شهرى و معمارى، آلبرت اسپير در بطنشان، جزو 
لاينفكى از باور توتاليتر نازيسم بوده اند و نمى توان بين اين 
ــم و آثار او خط انفكاك واضحى  باور عميق به توتاليتاريس
ــال  ــيم كرد. پس از چاپ اول كتاب لئون كرير در س ترس
ــوزان ويلمز؛ تاريخ نگار، مستنداتى را فاش كرد  1985، س
كه نشان مى داد نمى توان به سادگى منكر تاثير طرح هاى 
ــى نازى ها شد. اگرچه اسپير[تا  آلبرت اسپير در نسل كش
ــوم  ــدت هر نوع آگاهى از [برنامه اى موس آخر عمر] به ش
ــد، اما مستندات ويلمز نشان  به] راه حل نهايى6 را منكر ش
مى دهد آلبرت اسپير از همان سال 1938 درگير اين پروژه 
بوده و در اعمال خشونت بر بيش از 50هزارنفر از ساكنان 
ــاكن مناطق طراحى شده توسط خود  برلين، كه عمدتا س
او بودند، همكارى نزديكى با گشتاپو داشته است. بر قوام 
ــان و  ــپير اين افراد بايد از حق تملك بر خانه هاش نگاه اس
ــكناگزيدن در آنها محروم و به اردوگاه هاى كار اجبارى  س

تبعيد مى شدند. 
رابرت استرن در مقدمه اش بر چاپ جديد كتاب، 
ــود، اما انگيزه  ــر تمايل معماران به قدرت نمى ش منك
لئون كرير از اتخاذ چنين ديدگاه هاى مجادله برانگيزى 
را در چارچوب يك دستور كار سياسى نمى بيند. به هيچ رو نمى توان لئون كرير 
لوكزامبورگى را طرفدار فاشيست ها خواند اما نفرت عميق او نسبت به مدرنيسم 
او را در جايگاهى قرار مى دهد كه تحت شمول آن سوءرفتارهاى نازى ها را زير 
ــخه چاپ اول كتاب مى نويسد:  ــوال مى برد. لئون كرير در مقدمه اش بر نس س
ــدر و مادرند.» اين عبارت  ــويتس - بيركنائو و لس آنجلس، بچه هاى يك پ «آش
ــت، اما اين نگاه همچون شبحى  ــمئز كننده از چاپ جديد حذف شده اس مش
همچنان در لايه لايه نسخه تجديدچاپ شده باقى مانده است، دياگرام هايى كه 
در صفحات پس از مقدمه آمده ضمن مقايسه ابعاد و اندازه و طرح بندى «كليات 
صنعتى و هنرى»، پيكره بندى فضايى اردوگاه مرگ آشويتس -بيركنائو را دقيقا 
با نمايشگاه جهانى شيكاگو (1983) و كارخانه فولكس واگن قابل قياس مى داند. 
ــارى هيتلر دارند و  ــنايى كم وبيش مبهمى با ذايقه معم ــراى آنهايى كه آش ب
ــمه  نسبتا كمدى اى از آن را در فيلم «ديكتاتور بزرگ» چارلى چاپلين  احتمالا ش
ديده اند، مستنداتى كه لئون كرير - چه در قامت تصوير و چه ترسيم - در كتاب 
پيش رويشان مى آورد، نگاهى اجمالى ولى با طول و تفصيل خواهد بود از آرزوهاى 
خودبزرگ پندارانه نازى ها در مواجهه با مكان و فضا. با وجود جذبه غيرقابل انكار 
اين آثار، تصاوير ارايه شده مويد گزاره اى  هستند كه توسط بسيارى از تاريخ نگاران 
معمارى بر آن تاكيد شده است؛ اين ايده آل ها، خيلى پيش از آلبرت اسپير، در اوايل 
قرن بيستم و در آثار نئوكلاسيك هايى همچون ادوين لاتينز،7 جان راسل پوپ8 و 

پل كر9 به ثمر نشسته بودند. 
ــد؟»، اين سوالى است  «آيا يك جنايتكار جنگى مى تواند يك هنرمند بزرگ باش
كه لئون كرير در كتاب مطرح مى كند و خودش به آن پاسخ مى دهد: «به گمان من، 
بدون شك، بله.» اما در لايه هاى زيرين اين كتاب پرسشى ديگر و احتمالا مهم تر، مستتر 
است، آيا به واقع اين ممكن است كه زيبايى هنرى در كار مشروعيت دهى به رژيمى 
شنيع باشد، كتاب لئون كرير [خواسته يا ناخواسته] اخطار مى دهد آثار اسپير «زيبايى 
ــات اخلاقى لطمه زده و قضاوت را ناممكن مى سازد.»  اغواگرى» دارند كه «به احساس
اگرچه لئون كرير احتمالا، همچنان، از ناتوانى وضعيت معاصر در پذيرش بى طرفانه 

كلاسيسيم شكوه خواهد كرد. 
پى نوشت ها: 

 1- منبع آنلاين وال استريت ژورنال.
ــت وجوى آلمان براى يك معمارى نوين  ــنده كتاب «تنگناى سرمايه: جس 2- نويس
مبتنى بر دموكراسى» كه در سال 1998 توسط انتشارات پرينستون روانه بازار شد، او 
روزنامه نگارى است كه به جز معمارى در حوزه هايى همچون اقتصاد و سياست خارجى 
ــت، نيويورك تايمز و مجلاتى  نيز قلم مى زند و با روزنامه هايى همچون واشنگتن پس

همچون اكونوميست همكارى دارد. 
3- سردبير سايت تخصصى معمارى شهرسازى اتوود.

4- پروژه سياست خارجى ايالات متحده آمريكا پس از جنگ جهانى دوم، اين طرح به 
بسيارى از كشورهاى اروپاى غربى كمك كرد تا اقتصاد خود را پس از جنگ بازسازى 
كنند. ايالات متحده و تيم سياست خارجى جورج مارشال در مسير خلق جهان پس 
از جنگ درصدد حذف عوامل بروز دو جنگ جهانى و معضلات اقتصادى ناشى از آن 
ــان مرفه، يا دست كم  بودند، به عبارت ديگر آنها معتقد بودند در همه جاى دنيا، انس

اميدوار به زندگى در رفاه، به سوى تماميت خواهى جذب نمى شود. 
ــط لئون كرير براى شهرك جديدى در حومه  ــاره دارد به طرح ارايه شده توس 5- اش
دورچستر، كه طراحى آن در انتهاى دهه 1980 آغاز شد و فرآيند ساخت آن در 1993. 
ــت كه متفقين بعد از جنگ  ــا راه حل نهايى، برنامه اى اس Die Endlösung -6 ي
ــبت دادند. آنچه متفقين ادعا كردند اين بود كه  جهانى دوم آن را به آلمان نازى نس
راه حل نهايى طرحى در آلمان نازى براى كشتار جمعى سيستماتيك اقوامى در طول 
ــود و آدولف هيتلر آن را  ــى دوم بود. هاينريش هيملر طراح اصلى آن ب ــگ جهان جن

راه حل نهايى ناميد. 
7- معمار بريتانيايى: 1944- 1869، به گمان بسيارى، او نقشى مهم در بسط ايده هاى 
ــتره نفوذ بريتانيا، از هند تا كانادا،  ــتتر در معمارى كلونيال يا استعمارى در گس مس

داشته است. 
8- معمار آمريكايى 1937 ـ 1874، از مهم ترين آثار او مى توان به يادمان جفرسون 

اشاره كرد. 
9- معمار فرانسوى آمريكايى 1945-1876، از مهم ترين آثار او مى توان به ساختمان 

فدرال رزرو آمريكا در واشنگتن اشاره كرد. 

آيا معمارى مى تواند سياسي باشد؟1

معماري و «نمايش قدرت»

 مايكل زد وايز2 
 ترجمه: آرش بصيرت3

پس از شكست نازيسم، آلمان شرقى و غربى 
هردو درگير تطهير شهرهايشان از روح طرح هاى مونومنتال 
اسپير شدند. آلمان غربى، مقر حكومتش را، به عمد، به يك 
پايتخت محلى معمولى؛ بن، منتقل كرد، آلمان شرقى تحت 
كنترل اتحاد جماهير شوروى، اما، تمام بقاياى صدراعظمى 

رايش را تخريب كرد
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